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 چكيده

ه و زيرها نامهسيوادهنامه  كه شاعر استعاشقانه داستاني هاي منظومه اي از مجموعه يك نوع ادبي

سيطي در آن، و گفتگويي نامه عاشقانه با ساختاري ويژه، ده يا شعري رشته معشوق را به ميان عاشق

و شروع تقريبيتوانمي.كشد مي  هشت دوره اصلي رواج آن را قرنو پنج قرن سرايي را از نامه سي دهنامه

كهاز.دانست ساختارو تحليل محتوا مقاله به اين صورت نگرفته، در بارهدر اين جامعي پژوهشتاكنون آنجا

وياين گونه و30 ادبي پرداخته شده . ترتيب تاريخي معرفي شده استبهنامه سي دهنامه

.محتوا نامه، سي نامه، ساختار،شعر، نامه هاي عاشقانه، ده: واژگان كليدي

 مقدمه

ايي مقولهها يشهاندقالب نامه براي بيان استفاده از و فن نامه نگاري در تازه ادبيات نيست

بهييها نامه ساساني دوراناز مثالبراي.دارد طولاني اي پيشينه فارسي  ترين يميقد كه آمده دست اداري

بهها نامه ميلادي، مجموعه ديواني قرن هفتم نامه هاي.نگاري است نمونه هاي نامه  زبان سغدي يي

و ادبيات در نامه هاي سياسيو)107،88و 358: 1378 تفضلي،(  پهلوي چون نامه هاي انوشيروان

و بزرگان ايران نيز حائز اهميت است اي.مكاتبات بهرام گور  از نام آيين نامه نويسي نيز به رساله

دبيران بوده آوردن الگوهايي براي نويسندگي آن فراهم كه هدف دست استدري ساساني دوره

و مكتوبات نيز) 166- 172: 1371 آسانا،(.است .يي از اهميت اين فن استها نمونهمنشĤت
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و در ادبي سابقه دارد چنانكه به عنوان سنتييئادبيات غنا در گفتگو با معشوق نيز نامه نگاري

و سحر،رامينوسوي(ي عاشقانهمنظومه ها اكثر و حلال در ديگر انواعو ...)و شيرين وحشي فرهاد

ب وه شعر مجموعه هاي. خورديمبه چشم)منوچهري( شفاهيهاي يغامپ صورت محاوره عاشقانه

و و معشوق اختصاصييها نامهبه نيز نثر مستقلي به نظم و نياز عاشق و مثل است يافته در ناز  ناز

]نياز  مراسله الوداد،)1375:512 خزانه دارلو،و5/38: 1365 منزوي،(10و9 شاعر قرن رفيقي مجنون]]

ازيا صفوي عصر در احتمالاً كه نيازو نازو)1340:12/2922 دانش پژوه،(.است آن نگاشته شده پس

)1005متوفي(.يآگه بن يمين شبرغان از

بها كتابدر بعضي و مسائل آن به عنوان يك موضوع علمي پرداخته شده است نيز ه عشق

ونگاريو از مسائلي چون نامه وومعشوق عاشق صحبت ... آميختن مركب نامه با اشك يا خون

و طوق الحمامه ابن حزم آندلسي روضه المحبين مانندشود مي .در ادبيات عرب ابن قيم جوزي

هاي نامه آموزشبه تأليف شده، نامه نگاري عملي فنّ وزشآم براي كه هم هايي كتاب قسمتي از

مراسلات حافظ نوراالله،13 محمد قرن بن عبداالله فارسي انشاي مانند.يافته است عاشقانه اختصاص

كه،13 قرن نوشاهي ومعشوقو است به عاشق هايي نامهرياض العشق انشاي گلزار، ...و شوهر

، 397، 417و 5/499: 1365منزوي،( ملتاني محمد اكمل از سنددلپ گوپاموي، عجم از مقبول احمد

از گلدسته)319، 381- 382 و3/2115: 1348 منزوي،(دستور نامه نگاريو وقاري يزدي انديشه

در است كه محمود ميرزا قاجار» پرورده خيال«،آثار جالب در اين زمينه از يكي)2105 آن را

عناوين.ساخته است دربار بانوان از يكي خواهشبه 1241 سالدرهدستور نگارش نامه هاي عاشقان

و نشانها دهنامهاز قبيل عاشقانه مضامين منظومه هاي اكثر حاوي اين كتاب،  چگونه دهدميست

)3644- 14/3646: 1340 دانش پژوه،(.اند كردهمي به شكل يك فن نگاه ألهمس به اين

بابدين ترتيب دوهم آمي در شاعران و يعني موضوع ختن اين گفتگوي با معشوق، نامه نگاري

و ضوابطي خاص، نوع ادبي دهنامه را به وجود آوردند كه  انحصار در دو ويژگيِ تعداد با اصول

 هايي كتاب در غالباً)17: 1378 خان محمدي،(.كند مي متمايز را آن عاشقانه گفتگوي بر اشتمالو معين

هاازينام،اند كردهبت صح كه راجع به انواع ادبي به استثناي واژه نامه( نيستها نامهسيو دهنامه

مستقل را يك نوع ادبيها نامهسيودهنامه ها كه است آن حق اما؛)ميرصادقي شاعري ميمنتهنر 

 بيان آن هدف لحاظ محتوا،ازكهردك محسوب عاشقانه هاي داستاني منظومه از اي مجموعه زير يا
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وو شقانهعا احساسات ياو حقيقي عشق( مراتب عشق احوال  متقابل عاشقي رابطهو)يمجاز عرفاني

درو دهطي،عاشقانه گفتگويي معشوق قالب مثنوي داستانيدر با ساختاري ويژه، نامهسييا تبادل

 كه آيديم وجودبهها نامهسي يعنيها دهنامه از نوعي،ها دهنامه محتوايو ساختار از تبعيتبه.است

سي منظور از دهنامه، براي پرهيز از تكرار، حاضر، نوشتاردر(.ستها دهنامهاز كمترهاآنتعداد

)نامه نيز خواهد بود

و كه به تاكنون، پژوهشي: تحقيقي پيشينه و دهنامه ها ساختار بررسي به صورت جامع به تفصيل

بهازخياما بر نشده است ارائه،باشد پرداختههاآنمعرفي موضوع اين به پراكنده طور پژوهشگران،

يجملاز. دارد توصيفييهغالباً جنب كه است زمينه نوشته شده اين در نيز چند مقالهواند پرداخته  اينه

االلهتوانميها پژوهش  محبت( آزاد ابراهيم برهان،)ايران در ادبيات تاريخدر( صفا به پژوهش ذبيح

هياها نامه  دهنامه سرايي( محمد عباسيه كهن،)پارسي ادب در گويي دهنامه(، رشيد عيوضي)ادهنامه

.اشاره كرد) دهنامه نويسي در ادبيات فارسي(و مهري باقري)ادب پارسي در

و در نخستين بار»دهنامه«از: تأثرهاو تأثير،دهنامه ها منشأ  گرگانياسعد فخرالدين رامين ويس

 منشأ اين دهنامه، سرودن در فخرالدينروشكهمعتقدند محققانوشوديم ياد)446 بعد از وفات(

 گل، ويس رامين با عروسيازپس)1355:527 عيوضي،(.شده استج ادبيات فارسي در دهنامه سرايي

:شرح درد دوري را در ده نامه بنويسدبراي رامين خواهديم دبير مشكين از

ز خامـهبه گفتكنون ده در بخواهم گفت نامـه اري كه خـون بـارد

)263: 1337،گرگاني(

ازهاآن،عناويندهد بلكه نمي را به هم ربطهاآن بيتيومستقل استها نامهكدام از هر  را

بهايني پيشينه.كند مي جدا هم نظمدرفخرالدين چون روش لذا.رسد مي كانيدوران اش داستان

و  اي را از اصل داستان حذف حادثه رود نمي گمانو است حفظ معاني داستان، رعايت اصل داستان

ازدهو)1352:2/375 صفا،و21:همان( كرده باشد  دهنامهي سابقه توانمي،هاي وي باشد افزوده نامه

 توانميتنهاو وجود ندارد امر اينبراي اثبات طعيق دلايل چندهر.به دوران اشكاني رساند را سرايي

االله.اسلام استناد كرد از پيش ايران در هايي نامهبه وجود  بعضي كه كندميصفا نيز خاطر نشان ذبيح

بدوره هاي نخستين ادب از ظاهراًنهعاشقا منظومه هاي هاي سنت از ه دوران اسلامي انتقالفارسي

وازپس)3/1،330:همان(.است يافته جمله از عاشقانه مثنوي سرايي بر نظامي تأثير رامين بايد به ويس
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از. توجه كرددهنامه ها وها پاسخبدل شدنوردي از شيوه سرا شاعران دهنامه اثرپذيري صرف نظر

و شيرين كه در آن صحنه اي از طرح نظامي، شيرينو خسرو محتواي گفتگوها در  شيرين از خسرو

و به در قصر شيرين،هاآنو نيز گفتگوهاي كنند مي پيغام رساني،خسرو از زبان باربد زبان نكيسا

و گفتگويكهاه دهنامهي طرح اوليه و به نظرستامعشوق ميان عاشق  رسدميشباهت تام دارد

بهي دهنامه- رامينو ويسازاش پذيري اثر به توجهبا- نظامي ميان خسرو گفتگوهايي صورت آن را

ب شيرين اما با آميختنو و باربد و واسطه گري نكيسا جاي مشكين دبير درآوردهه آن با موسيقي

و شيرينوو رامين ويس نامه ده البته.است  در است آمده اصليي ضمن منظومه در گفتگوهاي خسرو

يكاه دهنامه كه حالي يگونبه عنوان  مستقلند يا ساختاري خاص هايي منظومهيا ادبي خاص،ه

كه مبناي اين تقسيم، منطق شوندميلحاظ ساختاري به دو دسته عمده تقسيمازاه دهنامه.دارند

ويكندمياوحدي خود تصريح.است العشاق اوحدي سروده شدني فاصله در يعني قبل از

و و منطق العشاق، ويس  مقبول طبعهاآنيه شيوهك در اين باب وجود داشتههايي منظومه رامين

و و)1340:411 اوحدي،(.افكند مي نو در براي همين وي طرحيو استممدوحش نبوده وي نام

و رامين، اولينِ. استما رسيده دستهب»كهنه هايدهنامه«اين نشان تعداد اندكي از   پس از ويس

آن. استشش حسيني از قرن نامه عزيزيسي،اين نوع ادبي دهنامه صحبت نامه همام، پس از

وهاي ،پيش از اوحدي رسد مي نظربه. مقدمند اوحدي دهنامه بر هروينيحسي نامهسي اميرخسرو

و است چنانكه گاه به جايرفته نميخاصي به كار عناصر نامه سراييدهدر  نامه هاي مكتوب

دردو طرفه باو گاه دهدميار پاسخ مورد خطاب قر خيال يا بدون دريافت، عاشق معشوق را

سرايي باب دهنامه در اما اوحدي آرايدميراشكلامندارد، معينيو مشخص تعداد كه هايي غزل

پس. گيردميقرار الگوي دهنامه سرايي او از كه پس كند مي جديدي باز ،»نامه« از او مراد از يعني

و فرد مثل فرعي عنصرو چندبه غزلي استلمذييكهركه است نامه مكتوب ده تعداد معين

آني خاتمه و بدل هايي واسطه به دست معمولاًو آيدميسخن نيز به دنبال البته نوع.شودميرد

از اوحدي همچنان ادامه يافته است مانند محبتپس،يئسرايي نيز با تغييراتي جز اول دهنامه

. عبيد عشاق نامهو فراق نامه سلمان،نامه خوارزمي

هادر ساختن عشاق نامه، منشأ ايجاد روش عراقيكه استقدمعت صفا .شده است دهنامه

ب وي اثرچه اگرو)576- 3/1،577: 1352 صفا،( نامه هاي متبادل ميان عاشق( معني واقعيه دهنامه
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آن اما نيست)معشوقو و ساختار خاص و پرداختن آن به يعني گنجاندن غزل حكايت در مثنوي

و - 681 هاي سالعراقي اين اثر را بين. بعدي اثر گذاشته استهاي دهنامهكاملت عشق، بر رشد

و683  را اثر اين.پرداخته استحالات عاشقانوحقيقي به بيان مراتب عشق،در ده فصل سروده

نيز)1340:49 فخرالزماني،( سبحاني الاسرار كاشفو)4/3003: 1348 منزوي،( عشق نامه دهنامه،

و ساقي عراقي گاه. اند ناميده ده بعضي. نيز در مطاوي مثنوي خود آورده استهايي نامه مغني نامه

وي مانندها نامه يكدر،سي نامه حسيني هروي نيز شايد به تقليد از يا چند بيت دهنامه خود

 شتهوجود دا محتواي عشقنامهو©عنوان با هايي منظومهعراقي از پيش اينكهبا.اند كرده درج نامه ساقي

ويژگيدو با داشتنوياثر اما)دهلوي حسنو عشق نامه سنايي به مانند عشق نامه منسوب(

و غزل همزمان كه تقريباً همام تبريزي را نيز نامه صحبت.است كرده برتري خود را حفظ،حكايت

.اشته استد نظر مددرراهاآنكه اوحدي دانند مي هايي منظومهاز، استسروده شده نامه با عشاق

و غزل نيز خيال يار گفتگوهاي عاشقانه با منظومه نيز شاعر ايندر)1355:428 عيوضي،( اي دارد

.در ضمن مثنوي درج كرده است

و ويهادهنامه اساسبر:سرايي دهنامه رواجي محدوده دوره ها موجود يي كه دهنامه

از قرن به صورت نوع ادبي خاص، جا مانده است، شروع دهنامه سراييهبهاآنفقط نامي از 

وباپنج و به تعبيري ديگر ويس  يك كه است حسيني عزيزي نام به اي سرايندهبا شش از قرن رامين

 مصطلح هاي نامهسيوجز محتمل استكه)2/725: 1363نفيسي،( است سروده نامه سي مثنوي

ز سرايي آغا از دهنامه اندكييهنيز با فاصل زد سي نامه سرايي حدس توانيم اساس اينبر.باشد

و هر سيي دو نوع، در فاصله شده و و رامين ظهورو نامه عزيزي مجال بروز سروده شدن ويس

به. نيستآثار از اين دستهييها نشانهاكنون چندهر.استداشته  عنوان منطق العشاق اوحدي

هجديدي از نوعآغازگر  كه از دهنامه سرايي دين ترتيبب. سروده شده است706 سالدرادهنامه

و نيز ادامه10تا7 يعني قرون در چهار قرن بعد آغاز شد،5قرن  آن از موجودي نمونه آخرين يافت

و.است) مكاتبات منظوم اعتضاد السلطنه( 13 قرن در،ييغناسرودن اين نوع رونق اما دوران اوج

و8 قرن وو يفيالطوا ملوكيها حكومت است يعني دوران ايلخانان مغول آنيها مرجهرج

از شاعران براي بيانشديمروزگار كه باعث و گريز  واقعيات تلخ عيني، در مكنونات قلبي خود

هرواج)17: 1378 خان محمدي،(.باشنداه دهنامهراه هاي تازه مثل ايجاد جستجوي درا دهنامه
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و برادرش سياسياين قرن به حدي است كه حتي شاه شجاع براي طرح مسائل  آن از بين خود

و پرداختنديم سرايان بزرگ قبل از خود از داستان به تقليد نيز10و9قرن شاعران.برديم بهره

 طبع آزمايي در اين نوع،صورتهردر.شديمدهنامه نيز از انواعي بود كه مورد تقليد واقع

ازدهدر ابتكاري، تا جايي كه عماد فقيهشد رايجي سنت،ادبي معاصرانش مكاتبات خود را با نامه

بهيهادهنامه. كنديمعنوان دهنامه اي مستقل عرضه تحت و موجود بيشتر مربوط حوزه شيراز

و سبزوار  شعراي فارس گوياو است تيموريانو)عخصوصاً شاه شجا( سلسله آل مظفرو هرات

از. اند پرداختهاين زمينه بيشتر به  در هند 10 تذروي ابهري در قرن توسطاه هنامهد اين نمونه اي نيز

و شايد نمونه هاي ديگري در دهديمنشانكهسروده شده  دهنامه سرايي تا آن منطقه هم رفته

ب كهه آنجا داشته باشد با،10و9 در دو قرن«خصوص  هاييتحماادبيات فارسي در هند

و دريها خاندان شاهان و متعدد هند  دهنامه نيزدو)1352:4/143 صفا،(».بودانتشار حال توسعه

و خاك در )خوارزمي محبت نامهو دهنامه لامعي(.است آسياي مركزي سروده شده محدوده عثماني

درازييها نمونهنيز نامه خوارزمي محبتو شاه اسماعيل دهنامه و فارسي قالب ملمعات تركي

تر كه حاكيدهنديمدهنامه را به دست  براز شيوع ادب نيزو فارسي زبان هايييتوانا كي با تكيه

.زبان تركي استي حوزه در دهنامه سرايي به توجه

هامحتواي درو مسائلي است كه بين عاشق اكثر شرحاه دهنامه محتواي:دهنامه معشوق

و وصف وي، و از فراق، گله جريان است مثل ستايش از معشوق  مطرح شده عشق ...اميد وصل

وو گاه)عبيد عشاق نامه مانند(مادي استو زميني گاه پيدر،كه عاشق در آن عرفانيآسماني

كه به شاهراه مجازي گاه نيز عشقي است؛)هروي نامه حسيني سي مانند(محبوب است با يگانگي

درپيوندديم حقيقت همها آن بين مرز مشخصيتوانينمحالهرو و اغلب به  تعيين كرد

هاددر.آميخته است و روانيو روحي توصيف حالاتهنامه و عمدتاً معشوق عاشق ساده

و عاشق  يكساني سنتي هاي يژگيو،ها منظومهو معشوق در تمام پيچيدگي داستان عشق كم است

ازدهديممعمولاً معشوق ابتدا در برابر نياز عاشق استغنا نشان:دارند درآنو پس كه وي را

عشاق نامه عبيد مانند منظومه چند به استثنايآورديمبه وصال فرودسر استواري عشق آزمود،

در.نهايت عشق، وصال نيست كه و معشوق نيز ههويت عاشق و نيست معمولاً مشخصا دهنامه

اييها منظومههاآناكثر و انتزاعي .كنديم با معشوقي فرضي مخاطبهها آن در كه شاعرست ذهني
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ادراه دهنامه از كمي تعداد  به نكاتي دربارهتوانيمهاآنازوستحسب حال شاعر سروده شده

پيي و حوادث ايام عمر شاعر عشقي مذكر به برد مانند دهنامه ركن صاين كه شرح زندگي

 عصر تاريخي- مسائل سياسي آن در كه شجاع شاه دهنامهياستا داستان عشق واقعي شاعرو مذكر

منظومه هاي.است سودمند شاعر زندگي محيطو معاصران شناخت برايكه عماد دهنامه يا مطرح شده

و آثار تحت تأثير عموماً نظامي، از پس عاشقانه . شودمي ديدهها آن به ندرت ابتكاري در اوست

ه وادهنامه و حتي به خاطر نيز از اين قاعده مستثني نيست حوادث كم، ممكن ساختار يكسان

 پايان منظومه با خود تا را از لحاظ محتوا خواننده نكه شاعر بتوانداست ملال آور شوند مگر اي

و عرفان، چاشني با همراه سازد يا دلنشين هاي حكايت يا با آوردن دهد منظومه ديگري به] بوي رنگ

ويادكن تنوع ايجاد و ديگر گونه به ساقي نامه ه،حالهردر.گريز بزندييغناهاي وصف ادهنامه

عدم توجه به دهنامه از دلايل يكي.آورد شمار متوسط در ادبيات فارسي به ادبي از آثاررا بايد

و پويا نبودن حوادث در آن است كه مجالي ألهمس همين،در دوره هاي بعدسرايي   يكنواختي

و خواننده را ملول .كندميسخن را تنگ

هاتقسيم بندي د ساختاري به لحاظازها دهنامه:دهنامه از منطق قبليها دهنامهسته دو

و ازيهادهنامه العشاق اوحدي دهنامه توانيمقالب نيز لحاظ استقلالاز.شونديم آن تقسيم پس

بهاه در غيرمستقليها دهنامه.كرد غيرمستقل تقسيميها دهنامهو مستقليها دهنامهدسته دو را

اهبو عاشقانه داستانيي ضمن يك منظومه  با وصف عاشقها منظومه اين.آيديمآنزعنوان بخشي

و درشوديمآغاز حوادث ديگريوشرح چگونگي عشقو معشوق وو به عنوان قسمتي از آن

دردر.شوديممطرح دهنامه منظومه، بخشي از  تشكيلرا اصلييده نامه يا تنه،دهنامه ها اين واقع

ودهديم و گل اندامو بهرام،رامينو ويس از آن را مثل همايون يا بخشي مثل سعد و محب

برو، اختيارمحبوب هاتعداد اين.خود ندارد منظومه نيز عموماً نام دهنامه دهنامه كمتر از دهنامه

.شود ست موارد ديگري نيز يافتا ممكن عاشقانه هاي تمام منظومه با بررسيوستا مستقليها

و بدل شدن صرفاً موضوع منظومه،و دهديم تشكيلرا ده نامه تمام اثر مستقل،يها دهنامهدر رد

و معرفي در منظومه تقريباً بدون مقدماتي.هاست نامه و عاشق  آغاز چگونگي داستان عشق معشوق

و معشوق مبهمو شوديم ساختارو است ذهنيو بيشتر انتزاعيها منظومه اين.ستاهويت عاشق

ه. چندان قوي نيستهاآنداستاني  ساختار تقريباً يكساني رعايت شدهر دو دسته دهنامه،در
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ه.است و مخاطبادهنامه كهيكهايدهنامه:اند دستهدو نيز از لحاظ وجود نامه ها نامه سويه

5كه دوسويههايدهنامهو؛حسيني نامه يا سي ركن صاين مثل دهنامهشودميسروده از زبان عاشق

و از نامه ا5 زبان عاشق  دهنامه است مثل نوع دهنامهترين متداولو آيدميز زبان معشوق نامه

 مختلفندآنچون مخاطبان دانست استثنا بايد را دهنامه عماد فقيه.شاه شجاعواسماعيل شاه اوحدي،

.را دهنامه ناميده است خود، منظومه شاعرو

هاساختار  دهنامه

 نامه وجود داشته باشد كه هر دو از اعداد30يا10د باي اين آثار قاعدتاً در:ها نامهتعداد-1

و مضربي از وها نامهطرفه بودندوو هستند2 زوج و معشوقو توازن تعدادو تناسب رابطه عاشق

ب 10بهها نامهديگر منظومه هاي عاشقانه كه تعداد در حتي(.دهندميصورت برابر نشانه را

شدها نامه، زوجيت رسد نمي و دل فتاحيالزمان بديع در مثلاًه است رعايت و حسن 2، نامه

و مشتري عصار، و در مهر محبت نامه خوارزمي است ألهمساستثناي اين) نامه آمده است4نامه

و نيزرا11نامه بياورد اما بعد نامه 10 كه شاعر ابتدا در نظر داشته در كتاب خود  نيز افزوده است

ب فراق نامه ازسلمان كه گرچه در نسخه مكاتبات.نامه ندارد4ه گفته شاعر دهنامه است اما بيش

.نامه نيامده است7 منظوم اعتضادالسلطنه نيز بيش از

ه عمومي قالب: قالب-2 در(.مثنوي استادهنامه بجز دهنامه عماد كه بعضي نامه هاي آن

م)قالب قصيده است و نثر سروده شده است  در قالبها نامه عمولاًحتي در آثاري كه به نظم

ب)1348:5/3711،منزوي( ماهو مهر داستان مثل آيد مي مثنوي  ترين مناسب،قافيهدر تنوعازيرا مثنوي

.قالب براي سرودن منظومه هاي داستاني است

دهنامه( دهنامه2و)محذوفيا هزج مسدس مقصورعمدتاً( بحر هزجدردهنامه 17: وزن-3

و زاهدي و بحررد)برسه و محبوبو سلمان نامه فراق( دهنامه2 خفيف در بحر متقارب)اختيار محب

و( مختلف در بحور نيز عماد فقيهو منظومه و هزج و ...)رمل از وزن ساير سروده شده است

. اطلاعي در دست نيستها منظومه

ه كلي ساختار:عناصر تشكيل دهنده-4 وادهنامه در اندكهاي تفاوت يكسان است هاآني

بجز دهنامه. است ساختار جديد يك اجزا يا وارد كردن جابجايي كه بيشتر مربوط به وجود دارد

ها زاهدي كه مقدمه اي منثور دارد،و شجاع شاهو عماد فقيه معمولاًها منظومهمانند ديگر دهنامه
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و اصحاب ايشان، و نعت پيامبر در مدح ممدوح، با توحيد و سبب نظم حسب حال سخني چند

و شاه اسماعيل،.شود مي كتاب آغاز . امامان شيعه را نيز افزوده استديگر منقبت حضرت علي

يكو ممدوح است خواست سبب نظم معمولاً يا يارانشازيدر مواردي بيان احوال روحي شاعر يا

سرباو ادبي زمانه سنت از دهنامه عماد فقيه نيز به پيروي.دوستيي توصيه  سامان بخشيدنو هدف

و]سياسي مسائلدليلبهكه دهنامه شاه شجاع استتر جالب همهزا.تشده اس تأليف وي به مكاتبات

 غيرمستقليدر دهنامه.سروده شده است برادرش با وي بحبوحه درگيري در خاطر اشتغالو دفع ملال

و اين مقدمات، از پس همايونو سعد مثل وصف شهر]وهاآنآشنايي شرحو معشوق به معرفي عاشق

،سلمان در فراق نامه كه چنان. آوردميبهار در وصف اي اسماعيل قصيده شاه.شود مي پرداخته شيراز

و وصف وواندامگلو بهرامدر. آوردميسال فصل چهار در را ملكو دلدار نوش عيش  محبوب محب

ه اكثردر.رح شودمطها نامه تا شودميگذاشته سر پشت حوادثي نيز اختيار هر نامه، درساختارادهنامه

يا+غزل+نامه:در دهنامه اوحدي آمده است كامل ابتدا طوربه كه رود مي كاربهي عناصر مثنوي

آگاه« اما عناصر فرعي ديگري هم هست مثل.سخني لاصهخ+تمامي سخن+حكايت+فرد

و واكنش شدن و احوال يكديگر و معشوق از نامه مثلاً نكوهش كردن معشوق(»هاآنعاشق

و يك) حريري دهنامهدر(».بيان واقع«يا)وي در دهنامه شاه اسماعيل عذرخواهي عاشق از پيك را

كهي دهنامه،استثنا راچهگرا شاه اسماعيل است نظمباهاآن از دارد اما اكثر عناصر دهنامه

و محبوب.استفاده نشده است يكساني داختيار محب و حكايتو عنصرنيز را حذف بيت فرد

از مثنوي يا فرد،.كرده است باو آيدميغزل يك يا چند بيت مقفاست كه پس حلقه واصل غزل

و ابياتي مثنوي ادامه از لحاظ محتوايي،.است يا حكايت سخن تمامي ي به وسيله شاعر قبل است

كه دوباره به قالب اصليتواندميآن ومثنوي است برگ منظومه  غزل تمام شدهكهنشان دهد ردد

آنه همين دليلب.است جزدر(.گويندمينيز»فرد خاتمه« به هامنظومه هاي ديگر  مانند دهنامه

و خورشيد سلمان ساوجي نيز گاه بيت فرد و مثنوي است كه رابطآيدميجمشيد ) غزل

آنها حكايت و براي تأييد راو گاه شاعآيدمي متناسب با محتواي قبل ر نتيجه گيري خود

و به نوعي آيدمي يا پس از سخن عاشقها حكايت عموماً. كندميدر قالب يك حكايت بازگو

و« از پس يا اوست سخني ادامه ها حكايتوجود اين.» همديگريمعشوق از نامه آگاه شدن عاشق

و ساده است، باعث ايجاد لطف هتنوع در ساختارو كه اغلب كوتاه  خلاصه«.شودميادهنامه



و زمستان-ي ادب غناييپژوهشنامه 1392 پاييز 34

با)سخن حقيقت يا سخن حال، باقي، مصدوقهيا مصدوقه(»سخن و جاي آن  تمامي« كه گاه كاركرد

و نوعي واكنش مخاطب به نامه واصلي حلقه،شودميعوض»سخن يا تتمه سخن  دو نامه است

و در دهنامه اوحدي تفاوت معنايي كوچكي ميان تمامي.آيدمي پاسخ نامه،كه پس از آن سخن

و آن اينكه شاعر( سخن از زبان يك راوي سوم شخصي خلاصه،خلاصه سخن وجود دارد

و معشوق  اما تمامي سخن،پردازدمياست كه با توجه به محتواي قبل به نتيجه گيري)يا عاشق

ها.نامه استيو آخرين نظر فرستندهها نامهرابط بادهنامه كه حاوي»خاتمت كتاب« معمولاً

و تاريخ اتمام منظومه است،عنو از به اين نكته بايد توجه داشت كه در بعضي.پذيردميپايان ان

يا منظومه هاي عاشقانه كه دهنامه نيستند، هانامه از يك ساختار هست كه هايي نامهنامه را دهنامه

دردارد و مثنوي چنانكه از جلال پس از نامه، جمال و پس و غزل ،»ردف«عنوانِ آن، حكايت

.آمده است» تمامي داستان«يا»خاتمه«

در:مثنوي در آوردن غزل عاشقانه رواج اكثر منظومه هاي اين كار به صورت يك سنت ادبي

و هفقط خاص داشته است در.نيستا دهنامه هاساختار خاص منظور از غزل  قالب،دهنامه

او ظاهراً،ادبيات فارسيدر. نه محتواي تغزليغزل است و گلشاه،قلين بار عيوبراي ي در ورقه

 در اصلكه اين است دليل اين كار«.يعني بحر متقارب آورد با وزن اصلي منظومهييها غزل

و گلشاه يعني در قصه و عفرا داستان ورقه و،عروه يها غزل بيان مطلب با ذكر ابيات عاشقانه

و ناقل داستان به شعر فارسي اشعارو كه به اين ابيات جا هر حزن آوري از عروه همراه بوده

در،آنازپس)نه:1343،عيوقي(».عاشقانه رسيده، يك غزل در ميان مثنوي گنجانيده است  عراقي

و.كنديم غزل با وزن اصلي مثنوي وارد19 عشاق نامه وهنُ اميرخسرو در قران السعدين سپهر

هادر   يابديم هم قصيده به مثنوي راه،ين باربراي اول اما دهديم، اين روش را ادامهشيدهنامه

و غزل در غير وزن اصلي مثنوي را در ميان غزل صراحتاً ذكر،شاعرهموآيديمو هم قصيده

كه، از اميرخسروپس)434- 1372:435،رستگار(.دكنيممثنوي گوشزد  اولين دهنامه موجود

او،كنديم دهنامه خاص وارد ساختار غزل را ي ابتكار نامه عشاقدر عبيد.حدي استمنطق العشاق

بركنديمافزون هاآنو كنديمنيز استفاده همام چون از غزليات ديگران،غزليات خودو علاوه

 تضميني مطابقيها غزل حتيها غزلالبته وزن اين. آورديمرا به صورت تضمين در مثنوي

و تمايز بخشيدن به كردن غزل عماد فقيه نيز در وارد.وزن اصلي منظومه است هاآن در قصيده
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 گفت بايد) ديگريها قالبو( گنجاندن غزلي فايده بابدر.با وجود ساختار يكسان مبتكر است

و كه شاعر زماني دارد، حال گونه حسب حالتيها غزلگذشته از اينكه اين بخواهد سوز دروني

و معشوق را هيجان خود يا  گ بيان كندتريقعمعاشق و، با و ابتكارنجاندن غزل از،ايجاد تنوع

و در تنوع قافيه شعر، باعثو در قالب اين تنوع طلبي چون.كاهديمملال خواننده  وزن يكسان

بر.شوديموي مثن يكنواخت  سرايي قوت بيشتري دارند، چون اكثر شاعران در غزل اين، علاوه

راتواننديمو شونديملمنتق مفهومي به مفهوم ديگر با آوردن غزل به راحتي از  قدرت طبع خود

و ميان مقطع غزل با دنباله. به نمايش درآورند ي البته بايد ميان آخرين بيت مثنوي با مطلع غزل

ازوتسا لحاظ محتوايي از هم اين پيوند. پيوندي محكم وجود داشته باشد،مثنوي لحاظ هم

و جايميانه غزل در داشته باشد، بيشتري در اين پيوند مهارت شاعر چه هر ساختاري  مثنوي بهتر

بايها غزلاگر«.گيرديم و نوشته شود، دهنامه تركيب بند بيت بعدي مثنوي با هم جمع آوري

هدر)1372:77 عباسيه كهن،(».خواهد گرفت شكل محكمي  چندانها غزلآوردنا دهنامه

و اگر حذفاز لحا با مثنويهاآناكثراً پيوندو نيست هنرمندانه ايد،نشوظ مضموني است لطمه

باو هنرمندانه،غزل، دهنامه اوحديچونها منظومه برخيدرتنها.شودينمبه منظومه وارد 

 شوديمياد» بيت«ن گاه با عنواها غزلاز اين. درج شده استيالمعان موقوفرعايت صنعت

آناي هيچ اشارهگاهو»غزل« گاه با عنوان و گلشاه در نسخه.شودينمبه آوردن به،ورقه  از غزل

و شعررشعر تعبي ب.يعني غزل گويي گفتن شده در منظومه خاص، عنوان قالبيه بجز كاربرد غزل

ويعني محتواي تغزلي مرسوم بوده استهم معاشيق خواني غزل،عاشقانه هاي سلطان مانند واله

و،فقير دهلوي و خضرخان دولراني عناويني با نام كه در آن جلال نزل آبادو جمال اميرخسرو

به. مسمط آمده است قالبباغزل خواندن قهرمانان  وواشعار موز چرا كه غزل در ابتدا ن

و وصف حال به اشعاري در بيانو نيزشديمكه همراه با موسيقي خوانده مقفايي معشوق عاشق

اطلاق شعري به مضمون عاشقانه زبان عربي نيز غزلدر)91و105: 1370 صبور،(.شديماطلاق 

دريها قالبگنجاندن)1373:20 شميسا،(.شوديم .مثنوي رواج داشته است ديگر جز غزل هم

خوو جمشيد مثنوي در وجياس سلمان از اميرخسرو، پس )هقصيد( قطعه علاوه بر غزل،دخورشيد

و در دهنامه،هادهنامهمياناز.كنديموزن اصلي نيز وارد مثنوي در غير دوبيتيو  ركن صاين

ودر.مقطعاتي درج شده بوده است عارفي نيز و جمال  هم ...و مسمط جلال نزل آباد نيز قصيده
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و عماد فقيه. آيديم سوم در قالب مثلاً نامه. گنجاندن غزل در قصيده است آن ابتكار ديگري دارد

عنوان غزل جدا را با آخر بيت25دارد اما شاعر يكساني با غزل ساختار چه اگر كه قصيده است

گاه حالت، گنجاندههايمثنو در كه عمادييها غزل. است تغزلي غزل، محتواي از وي منظورو كنديم

ا ساقي نامه به به، استقبل محتواييادامهو كه در تأييدها غزلاين.ستخود گرفته  معمولاً

ا همان  دهنامه غزل،5 عماد فقيه با دهنامه استثنايبهتتاس10هاآن تعدادوستوزن اصلي منظومه

بادهنامهو غزل6 با خوارزمي  اما در دهنامه آيديمها نامهازپس معمولاًها غزل. غزل8 ابن نصوح

و است،گاه ميانه داستان.نظم خاصي ندارد شاه اسماعيل، .گاه يك نامه دو غزل دارد گاه آخر

وعا بجز معمولاً:ها شخصيت-5 هاديگري در معشوق، شخص شق  مؤثر نيست بجز دهنامه

و و نيز دهنامه سعد و»فرخ« همايون كه دو شخصيت دهنامه عماد فقيه كه مخاطبان مختلف دارد

و همچنين.دارند حضورآندر»خواهر همايون« و محبوب رامين در ويس و بهرامواختيار، محب

وكاملها آن داستاني ساختار گل اندام كه وبهو بيشترهاي شخصيت است تناسب آن، تحرك

د هادر. ارندپويايي بيشتري رددهنامه و پيكي نيز براي  حضورها نامهبدل شدنو معمولاً واسطه

و اوحدي و هدهد در محب دارد كه يا از عناصر طبيعت است مثل باد صبا در دهنامه ابن عماد

از، اختيارو محبوب و آينه مصنوعات بشري است يا  كه به نحوي به معشوق منتسبند مثل شانه

و همايون كه هويتش نامعلوم است به ندرت انسان استيا؛نصوح در دهنامه ابن مثل قاصد سعد

، متعددند چنانكه در دهنامه ابن نصوحها پيكگاه.شاه استي يا پيك فراق نامه كه فرستاده 

وصبحگاهنسيم و آينه حضور دارند و،اسماعيل دهنامه شاهدرو شانه باوآه باد  هاي ويژگياشك

دركندمي را نكوهشهاآنگاه معشوقوو آمدند در رفت]انساني برها آن از مقام دلجوييو عاشق

آينه، شانه، ماه گل، بلبل، آب، پروانه، شمع، باد،:در دهنامه حريري هر نامه پيكي دارد.مي آيد

و رسم بهو آفتاب كه شاعر راه .شودمي متذكرهاآن رساندن نامه را

- 1355:148،برهان آزاد(.دانند مي دهنامه ها معادلراها نامه محبت بعضي،:ها دهنامه نام-6

زيادي وجود اسمي اشتراكات زمينه ايندرو، دهنامه نيستندها نامهمحبتي الزاماً همه اما)141

عنوان عشقنامه نيز الزاماً.يا حكيم شفاهي شيرازي داعييا شاه حروفي دارد مثل محبت نامه حقيقي

هابه مربوط و محبت نامه هاي نامدر اشتراك،نظر منطقياز عبارت ديگرهب. نيستدهنامه  دهنامه

يرابطو عشق نامه وه ها.وجود داردخصوص من وجه عموم و دهنامه  عمدتاً با زباني ساده
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و روان مثل دهنامه برسه به زيورهاي بلاغي خاص آراسته شده استهاآنزا تعداد كمي سروده شده

كهو و تجنيس بيتشان، صنعت هر زاهدي هرو ذوقافيتين داشته است يا محب محبوب كاتبي كه

 آن ابتكارات اندكي در سيرو سير يكساني داشته سرايي دهنامه.ذوقافيتين استو بحرين بيت آن ذو

 منظوم هاي داستانوها مثنوي در نكته را بايد اين« عموماً.است گرفته صورت چند قرن ذكر شده در

،1352:3/1صفا،(».زند مي گرداني دور دايره صورتبهها آن در مطالب از برخي كه داشت نظر در فارسي

ها شدن ساختارتر روشن براي)330 ي،دهنامه :شوديممنطق العشاق اوحدي نقل از پنجم نامه

ــ ــا ديگـــ ــاراهمانـــ ري داري نگـــ

دل، تو را همچون كمر و زر پـر سـيم

ــر ــدار ديگ ــن دل ــيش از اي ــودت ب نب

را داريميكه دور از خويش ... تو مـا

...مرا چـون كـوه دايـم سـنگ بـر دل

ــار ديگــر ــر از مــن ي ــدي بهت چــو دي

 غزل

ــي دار ــاد مـ ــي يـ ــا برگرفتـ دل از مـ

و بـا مـن به دست مـن نـدادي زلـف

ــدي ــدي اوح ــرگردان بدي ــو س راچ

جفــا از ســر گرفتــي يــاد مــي دار

ــي دار ــاد م ــي ي ــويي در گرفت ــه م ب

ــي دار ــاد مـ ــي يـ ــانش برگرفتـ زبـ

 مثنوي

مـــرا روبـــاه ديـــدي شـــير گـــشتير گشتيــتو از من چون به زودي سي

 شنيدن معشوق سخن عاشق را

ــون دود ــد چ ــش رخ آوردن ــدان آت ب

به خشم از سـر گرفـت آن تنـدخويي

ــ ــاي آت ــه ه ــت نكت ــدودحقيق ش ان

...چنـــين باشـــد جـــواب تنـــدگويي

 خلاصه سخن

چو سنگ چرا بر زورمندي تند گردي

؟از تــاب هــر ســيلي چــه رنجــي 

اگر كــه گــر تنــدي نمايــد كنــد گرديــ

ــي  ــه رنجـ ــي چـ ــوني از ليلـ ؟مجنـ

 حكايت

ــنگ ــزين س ــا ك ــاد را گفت ــسي فره ك

 تافـت توانميز سنگ بي ستون چون

رهـا كـن دسـت گفـتش بـا دل تنــگ

شيرين را در اين تلخي توان يافتهك
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 تمامي سخن

ــتن او ــشت از گفـ ــد گـ ــمنبر تنـ سـ

نوشــت ايــن نامــه دلــسوز را بــاز

بجوشــيد از غــضب خــون در تــن او

ــاز و ن و عــشوه ــر عتــاب ...جــوابي پ

)422- 425: 1340 اوحدي،(

دهم  به ترتيب تاريخيها نامهعرفي

و رامين فخرالدين اسعد گرگاني-1 از( ويس اين ده نامه سرآغاز دهنامه):446 وفات بعد

و ساختار معيني ندارد زيرا فخرالدين خود مبتكر  . گونه استاين سرايي در شعر فارسي است

سيكه6سرايندگان قرناز«):6 قرن( سي نامه سيد حسن عزيزي حسيني-2  يك مثنوي

.اين نخستين سي نامه شناخته شده است) 1363:2/725 نفيسي،(»نامه سروده است

در:)636- 714( صحبت نامه همام تبريزي-3  بحر هزجدر بيت 383 شاعر اين منظومه را

و در آن شش:1370 همام تبريزي،(. غزل به وزن منظومه درج كرده است4سروده و )پنجاه

بيت در بحر هزج در 1308در:)646/641- 714( هروي حسيني امير نامه عشقيا سي نامه-4

.منظومه مشخص نيست اين در معشوق هويت. عاشقاز زبان نامه30 بيان مراحل سلوك عرفاني در

و گفتگويي تنها و عاشقانه و حسب حال شاعر خيالي گويا شاعر به دنبال يك ساختار است

.ان واره نبوده استمنسجم داستاني يا حتي داست

اته از دو مجموعه به نام روح:)651- 725( العشاق خسرو دهلوي منطقو العاشقين روح-5

ازاميرخسرو از العشاق منطقو العاشقين  كندميياد نامه عشقي شاعرانه مخلوط با غزل 10 مركب

كه با توجه به اين)1351:79 اته،(.وجود دارد خطي آن در كتابخانه بودليني يك نسخه تنها كه

و با فرض صحت انتساب نسخه را كه غزل اميرخسرو از اولين كساني است در مثنوي وارد كرده

ويموجود در بودلين، احتمال طبع آزماي .شودمي در اين نوع ادبي بيشتري

س بيت در 500در:)673- 738(اوحدي دهنامه يا العشاق منطق-6 كه706ال بحر هزج به

و دهنامه ركن صاين از طرح آن اثر چون بعديايهدهنامه اين. اند گرفته عشرت نامه عيشي

و دهنامه نيز ناميده شده استمنظومه . با توجه به برخي ابيات آن، محبت نامه

به تقليد از دهنامه 751 در بحر هزج به سال:)764.م(نصاي ركن العشاق تحفه يا دهنامه-7

ازاشاعر روحي تألمات حاصل« اين منظومه)18: 1336 گلچين معاني،(.اوحدي جدايي از ست
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و به توصيه بهاءالدين كه شاعر اي به نام شاهزاده دوستي شرح محبتي شيفته او شده بود

)17: 1378 خان محمدي،(».آوردميخود را به او در اين منظومه 

اوهايدهنامهاز:)772/771.م( عشاق نامه عبيد زاكاني-8 هزج به سال در بحرل نوع

و حال عبيد برمي آيد كه اين داستان، وصف سخن از لحن. 751 وي از عشقي دنيوي خود اوست

طراوت،ها غزلمقتضاي كلام همراه با در مثنوي به طبيعت آوردن وصف. گويدميسخن 

. ابتكاري است،حضور قاصد در اين منظومه.داده استخاصي به منظومه 

و محتوا دهنامه مصطلح نيست اين:)690- 773( فقيه دهنامه عماد-9 دهنامه از حيث قالب

كهوها قالب در است منظومي هاي نامه مجموعه بلكه  مختلف براي هاي زماندر شاعر بحور مختلف

واياحبو بزرگان را تحت عنوانهاآن واحدي داشته، سبك نگاري نامه چون در زمان خود سروده

و خود سامانيي پراكنده تا هم به نامه هايكرده يك دهنامه جمع از گنجي را در قالبها آن دهد

و پنج گنج خود حفظ و با نوعي ادبي سنت به بنا هم كند نام دهنامه حاوي به اثري سنت شكني، زمانه

.نامه وي در عرفان مشتبه شده است محبت با دهنامه عماد معمولاً.ابتكاراتش به يادگار بگذارد

عشق سلطاندر770 حدود سال،متقارب بحردر:)709- 778( ساوجيسلمان فراق نامه- 10

و بيرام شاه، و لذا در هايدهنامه اين منظومه جزء. پسر خواجه مرجان اويس نوع اول است

 اثر خود را دهنامه دانسته سلمان نامه مذيل به حكايت نيامده است اما4متن منظومه بيشتر از 

.نيز اين اثر را جزء دهنامه ها دانسته است)19: 1334( مينوي) 1382:541ن، سلما(.است

و سراينده اصلي نام:)8 اوايلو7 اواخر( خوارزمي نامه محبت- 11 خوارزمي نام معلوم نيست

و  بيت به 474در754 به سالكتاب.ستانام مستعار دوم شاعر،»رواني« مستعار يا تخلص او

و  شعار،(.ستبه لهجه قيزيل اردو شده شعري نوشته آثارترين قديميازووده شده سر تركي فارسي

 شناسي كتاب مارهش( خوارزمي از اويغوري زبان تركي به نامه محبت نام به اثرياز)177- 1343:180

)opac.nlai.ir(.است ياد شده كه همين محبت نامه مذكورنيز)م76- 9205 ملي

شاه شجاع پس از درگيري با برادرش محمود:)759- 786(شجاع العاشقين شاه روح- 12

و768 روح العاشقين را در سال پادشاهي فارس، سر بر اشتغال خاطر رفع براي دلجويي از برادر

)78-1380:89و 487- 1356:536 باقري،(.سرايد مي
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عااز:)8 قرن( شيرازي سپاهاني عبدالرحيم همايونو سعد- 13 مي در شيراز به نام گوينده اي

هاديگرازتري منسجمو عيني منظومه، طرح داستاني.779 سالدر عبدالرحيم اصفهاني  دهنامه

و روحيه مردم عصر و براي شناخت محيط شيراز و دارد برخي نقاط جغرافيايي شناخت حافظ

)150- 1381:157 نحوي،(.سودمند است

.788 سال هزج در بحردر:)793.م()شيرازي(فارسي ابن نصوح دهنامه يا نامه محبت- 14

)1/211: 1363 نفيسي،و 1355:144 آزاد، برهان( اند شده قائل تفاوت دهنامهو صحبت نامه ميان برخي

كهاز عيوضيرشيد توصيف به اما بنا  رسدمينظرهب نامه عاشقانه است، 10 شامل نسخه محبت نامه

 ). 1355:538عيوضي،(اين دو اثر يكي باشد

در4098در):8 قرن( محبوب اختيارو محب- 15  يا مقصور متقارب مثمن محذوف بحر بيت

و900 حدودها نامه ابيات.شجاع شاه به نام  ترين مفصل،كه آخر نسخه افتادگي دارد با اين بيت است

و طرحو است موجود فارسيهاي دهنامهبيندر دهنامهترين منسجمو  تانيداس حوادث متعدد

ودار اي پيراسته )7-19: 1390،اختيار(.است نمادين معانيو حكميو تعليمي معاني از سرشارد

وي در آغاز كتاب الاحياء:)8 قرن(العارفين منوچهر بديع تبريزي يا انيس نامه محبت- 16

اي گويد مي في حل المعما :1363 نفيسي،( به نام انيس العارفين به نظم درآورده بودمحبت نامه

: 1352،مشكور(.اند كردهنامه نيز ضبط كه نام آن را به اشتباه حجت)4/117: 1352 صفا،و 1/194

)1355:146برهان آزاد،(.شده است معرفيها نامهو محبت ها دهنامهضمن اين اثر)776

ج به هز بحردر:)838يا 800.م()خراساني( عماد شيرازي ابن المحبينهروض يا دهنامه- 17

:1352 صفا،(. شهرت داشته استشناسان سخندر ميان8 از اواخر قرن دهنامهاين.794سال

و دهنامه را دو اثر مجزاهروض نفيسيسعيد)3/2،1129  رسدمينظرهب كه حالي دانسته در المحبين

)1378:20 خان محمدي،:نيزو1363:1/217،نفيسي(.اين دو اثر يكي باشد

دردر:)9 قرن( حريري يا دهنامهالقلوب محبوب- 18 ي حريرياز شاعر 800 سال بحر هزج

ا اهل تبريزنام )544- 1355:560 عيوضي،(.بوده استز شاگردان عصار تبريزي كه گويا

سيد«: نويسدميخان هدايت قلي رضا:)830.م( نيشابوري حسيني مخدوم ميرنامه محبت-19

و رساله محبت نامه الدين غياثاميربه را متهم نمودندمختوم مير  علي ترخان عشقبازي كرده

شازو بعد ريختند سرش بر روغن گداخته.براي وي در قلم آورده ».دآزار بسيار از نيشابور اخراج
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برهان آزاد،(.اند كرده معرفيها نامهو محبتدهنامه ها اين اثر را ضمن)1/206: 1336 هدايت،(

)4/255: 1352و صفا،1/325و 2/792: 1363 نفيسي،؛146: 1355

وسي- 20 سي:)838 يا 839.م( محبوب كاتبي ترشيزي نامه يا محب و محبوب يا محب

)1355:147 برهان آزاد،( گذشتگان آثار بر است كاتبي هاي جوابگويي) دلگشا:ها نسخه برخيدر( نامه

)1387:1271 شريفي،(.سبز شهراه محبوب دختر پادشو بحريني الياس پسر محبعشق در شرح

وسعيد  همان ده باب كه احتمالاًكندمياز اثري به نام دهنامه ياد سي نامه، نفيسي به جز ده باب

) 1/298: 1363 نفيسي،(.ندارد ها دهنامه با ارتباطيو است اخلاقي حكايات متضمن كه باشد تجنيسات

و گل اندام امين الدين صافي- 21 به عموماً. بحر هزجرد:)9 قرن( بهرام  اين منظومه را

 از شاعري به نام امين الدين،واقع در اما)1/297: 1363 نفيسي،( اند دادهكاتبي ترشيزي نسبت

 همانويممكن است)1375:175 خزانه دار لو،(.استمردم سبزوار از صافيبهخلصمتمحمد

جلاي سراينده،امين نزل آبادي و و اهل مثنوي جمال ل باشد كه با كاتبي معارضه شعري داشته

. ديگري هم داردهاي روايتو عاميانه هاي داستاناين داستان بن مايه هاي.بوده است سبزوار

)18-1386:20 ذوالفقاري،(

وزير) 873م( اسحاق ابن احمد پير خواجه نام بهج:)792- 853( هروي عارفي محمودجدهنامهجج- 22

درخشاهر و مقطعات ملايم درج هايزلغآن كه ) 331: 1366دولتشاه،(. استشده بوده دلپذير

به نظم» چند دهنامه« فتاحي گويد مي دولتشاه:)852.م( نيشابوري سيبكجفتاحي دهنامه- 23

از) 314 همان،( درآورده است بهاآناما .نمانده استجاه اثري

 به نام بايسنقر خفيف بحردر:)9 قرن()زاهدي( عزيزاالله بخاري دهنامه يا العاشقين روضه- 24

،ريوو بخاري اين منظومه را عزيزيسراينده نام آتش مرحوم)460- 1352:4/461 صفا،(820 سال در

در«وي.اند آوردهزاهدي عزيزاالله  كه هم روزگارستاسيالنفا مجالس ظاهراً مولانا زاهدي ياد شده

)542- 1355:543 عيوضي،و 1375:2/599 انوشه،(».گفته كاتبي تجنيسات جوابو بوده سودائي بابا

)863.م(تيموري ميرزاي علاءالدوله نامبه:)872.م( نيشابوري برسه محمود خواجه دهنامه- 25

و رعايت قافيه را آراسته به او مثنوي دولتشاه)306- 1363:1/307نفيسي،(.خفيف در بحر تجنيس

)353: 1366 دولتشاه،(.كندميمعرفي»و الحق نيكو«مكرر 
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در( عيشي شيرازي)عشرت نامه( دهنامه- 26 -812( خليل سلطان نام به هزج بحردر«:)828 زنده

)4/461: 1352 صفا،و 1364:2/466 مدبري،(».اوحدي دهنامه از تقليد به،تيمور بن ميرانشاه پس)807

و آذربايجانير بحر هزج به زباندبيت 1400در:)866- 930( اسماعيل شاه دهنامه- 27  تركي

)مقدمه: 1378، حسيني(.و گاه فارسي

 ابن دهنامهبرابر در در بحر هزج خود را دهنامهوي:)975.م( تذروي ابهري دهنامه- 28

كوو عماد سروده ) 1/210: 1369،يگلچين معان(.كلتاش درآورده استبه نام اعظم خان

:)1238- 1298( قاجاراعتضادالسلطنه ميرزا عليقلي شاهزاده منظوم مكاتباتياها نامه- 29

 نسخهنيزو1374:22/41 حائري،( شود مي آغاز معشوق به با تجديد خطاب يك هر كه نامه7 حاوي

: نيزو 2/794ب7ج:1346 معاني، گلچين()9560( ادبيات)3/959( رضوي قدس آستان كتابخانه

)3268- 4/3269: 1348 منزوي،

.عاشق به معشوق نوشته است كه ده نامه عاشقانه اي شامل منظومه«:نظامي نامهشقع- 30

:، شماره بازيابي1042019 پندنامه، با شده صحافي.نيست معروف نظامي ولي است نظامي شاعر تخلص

15404 -5«)opac.nlai.ir(

 تقليدي ميلادي در آسياي مركزي ساخته شده است،15محبت نامه خجندي را كه در قرن

اين اثر نيز دهنامه اي به زبان لذا ممكن است)177: 1343 شعار،( دانندمينامه خوارزمي از محبت

و فارسي باشد  دانستهاي طبيعي عشقنامهكه)900 تأليف( حسابي جعفر محبت نامه. تركي يا تركي

و و آن از محبت در شده ممنظور شايد( نامه خجندي لطافت نامه خوارزمي )حبت نامه استهمان

و(.ممكن است دهنامه باشد نيز ياد شده است دهنامهاز)11/455:تا بي حاكمي، دانش پژوه

 599: 1375 انوشه،(.ياد كرد عثماني نيز بايد شاعران سرزميناز)939.م( منسوب به لامعي برسوي

د لامعي تركي كه ديگر آثار اين به با توجه)1372:76 عباسيه كهن،و  مورد فارسي يا تركيراست،

درويي بودن دهنامه  شاعر)ق 1280در زنده(اردوبادي سالك محمدقلي.نيست دست اطلاع دقيقي

و نيز، دهنامه آذربايجاني و به اي به پيروي از ليلي  سروده دهنامه شاه اسماعيل سبك مجنون نظامي

و«)5/295: 1375 انوشه،(.دست نيست در زبان آن اطلاعي از كه است مراسلات«يا»معشوق عاشق

و به نويسنده»معشوق عاشق آميخته با نظم، نيز به نثر فارسيق.ـه1233درتأليفنام ستمگر اي

هابه سبك  و از نامه 31 حاوي دهنامه از31 عاشق بعضي)5/451: 1343انوار،(.معشوق است پاسخ
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مياندراما)1378:17 خان محمدي،(»استديگريي از مقوله«كه اند كردهياد جاميي ده نامهاز

از10.جود نداردوده نامهاثري به نام آثار منسوب به جامي  عيناً در منشĤت جامي نامه33نامه

.همين ده نامه باشد متفاوت،ي ده نامهشايد منظور از اين. آمده استنوايي المتحيرينهخمس

اما اين منظومه)1376:110،كياني(.اند پنداشتهامه ها دهن جزء نيز را بخاري ناصر نامه بعضي هدايت

كهو بوستان در مضامين عاشقانهازستايتقليد در حكايات،ها نامهده تنها شباهت آن با عرفاني

دهفده.آن است هاا نيز جزءر)795.م( نامه رامي صل يا احتمال دارد دهنامه«: اند دانسته دهنامه

 مصطلحدهنامهاثر اما اين)همان(»با دهنامه سلمان سروده شده باشداز نظر همانندي رامي

احتمالاً علت.استآينهو شانهمنتسب به معشوق مثل وسائل حاوي پنج مناظره ميانو نيست

ده هر دو طرف،هاي پاسخ كه با در نظر گرفتن به دهنامه اين استآنناميده شدن   مناظره جمعاً

. شودميقسمت

 نتيجه

هاد و به عنوان هنامه ، از آثار ادبي متوسط زيرمجموعه منظومه هاي عاشقانهيك نوع ادبي

درو قالب مثنوي داستاني، رموزدر،ها آن در شاعر كه است در ادبيات فارسي حالات عشق را

و معشوق  دهطيوگفتگوي عاشق + مثنوي يا فرد+ غزل+ نامه(ساختاري ويژه نامه با يا سي تبادل

هالحاظ ساختارياز.كشد مي شعري رشتهبه)خلاصه سخن+سخن تمامي+تحكاي  را دهنامه

ازهاي دهنامهبه دو دسته توان مي و قبل يا پس از آن هايدهنامه منطق العشاق اوحدي دهنامهو

و يك هاي و. تقسيم كرددوسويه سويه و دوران اوج و رامين شروع شده  دهنامه سرايي از ويس

آنرونق سرو و30 تاكنون. بوده است8قرن،دن  ها دهنامه.شناخته شده استنامهسي دهنامه

و عاشقانه در اگرچه نامه هايو است خاص ادبيات فارسي  نظير دارد ادبيات اكثر كشورها نمونه

نامه هاي عاشقانه خليل يا حاوي نامه هاي شورانگيز گوته به ماريان ويلمر زليخا نامه گوته مثل(

و مطمئناً فارسي ادبيات خاص،ساختار اما با اين)هسكل به مارينجبرا و تمام نسخ فارسي اگراست

و ري از اين نوع ادبي ديگمنظومه هاي عاشقانه مورد بررسي بيشتر قرار گيرد، نمونه هاي تركي

. يافته خواهد شد
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مركز:، اسلام آبادفهرست مشترك نسخه هاي خطي فارسي پاكستان منزوي، احمد،- 40

و پاكستان،  .1365تحقيقات فارسي ايران

41 -، .1348موسسه فرهنگي منطقه ئي،:، تهرانفهرست نسخه هاي فارسي ـــــــــــــ

و رامين مينوي، مجتبي،- 42 ي، سخن، دورويس . 1،1334، سال6ه

يمنظوم نحوي، اكبر،- 43 و همايونه ، هايي از فرهنگ مردم شيراز در قرن هشتم گوشه: سعد

ش و149-157صص،17و16 فرهنگ فارس، .1381تابستان،، بهار
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و در زبان فارسي نفيسي، سعيد،- 44 و نثر در ايران . 1366فروغي،:، تهرانتاريخ نظم

. 1336اميركبير،:، به كوشش مظاهر مصفا، تهرانمجمع الفصحايت، رضا قليخان، هدا- 45

. 1370صدوق،:، تصحيح رشيد عيوضي، چاپ دوم، تهرانديوان همام تبريزي،- 46

و كتابخانه ملي جمهوري اسلامي ايران،- 47  opac.nlai.ir:15/9/1388 سايت سازمان اسناد
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